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 مقدمه
بوده است و به عقیدة سعید نفیسی، بنیاد  ایرانهاي مهم اجتماعی  ، در طی چند قرن یکی از سازمان1عیاري

 آن در ایران پیش از اسلام گذاشته شده است؛ 
 ارانی از سوي دیگر، عی. زیرا بسیاري از افکار مانویان در آن راه یافته است

پیداست که آیین . ها در اواسط قرن دوم بودند هاي ملی علیه بیدادگري چون ابومسلم خراسانی، راهنماي جنبش
پیش از اسلام داشته  ةبایست سوابق قدیم از دور مردي که در آن روزگار تا بدین پایه ریشه گرفته بود، میجوان



  )149: 1382کربن (. باشد
، افرادي بودند جلد و هوشیار از تودة مردم، داراي تشـکیلات و قواعـد   )و جوانمردان 2موسم به فتیان(عیاران 

و رسوم خاص، که در طی سه قرن نخستین تاریخ اسلام پس از اسـلام، وظـایف خطیـري در امـور اجتمـاعی و      
قیمـت جـان   بند بودند، راز دوستان را حتـی بـه    آنها به رعایت اصول اخلاقی، سخت پاي. اداري بر عهده داشتند

رویه بود، حمایـت ضـعیفان را    شان، مردانه و یک کردار بودند، دوستی و دشمنی کردند، راستگو و راست حفظ می
ماندند، به دنبـال نـام و آوازة نیـک     شمردند، پاکدامن، بخشنده و بلندنظر بودند، بر سر پیمان خویش می واجب می

عیاران به هنگام تسلط عباسـیان و بـه علـت    . )196: 1352پـور   ي؛ فرزامبه نقل از ناتل خانلر 174ـ170: همان(... بودند و 
 . ظلم و جور دستگاه خلافت و فقر و گرسنگی، به راهزنی و غارت اغنیا و تقسیم اموال میان ضعفا پرداختند

شود کـه در آن زمـان، عیـاري بـا تصـوف و        پیشرفت واقعی این مسلک در قرن پنجم و ششم مشاهده می
محمد جعفر محجوب بر ایـن بـاور اسـت کـه از نیمـۀ قـرن       . آمیخت و رنگ و بوي خاصی گرفتعرفان در

صورت یک تشکیلات رسمی سیاسی و اجتماعی از بین رفت و بعد اخلاقـی   هفتم به بعد، وجود این نحله به
 ـ مهـم . دورة انحطاط آن نیز مقارن با دورة صفویان بوده است. )184: 1382کربن (. آن افزونی یافت رین دلایـل  ت
اي مفاسـد اخلاقـی بـه درون ایـن      ، تظاهرات ریایی صاحبان این مسلک و رواج پـاره )عیاري(انحطاط فتّوت 

هاي اسلامی محروم شـدند و مـردم نیـز     کم از حمایت دولت تشکیلات بود که آنها را بدنام کرد و عیاران کم
هـاي اصـلی    لنگرها و زوایاي ایشان ـ که پایگـاه  که به امر شاه عباس صفوي،  کمتر به آنها توجه نمودند؛ تا آن

اهل فتوت به سـبب ظهـور طبقـات لـوطی و     . )123ـ116: 1382ریاض (. فتّوت بود ـ در سراسر ایران بسته شد 
 )171: 1373کوب  زرین(. رفته نزد صوفیه نیز منفور و سپس منسوخ شدند مشدي، رفته

ی ل ـهـاي م  ه حدي جذاب و دلنشین بـوده کـه در افسـانه   اران، بهاي منحصر به فرد عی اعمال عجیب و ویژگی
هـاي   و کتـاب ) تـاریخ سیسـتان  از جملـه  (ها  ، تاریخ...)و  اسـکندرنامه ، میر ارسلان رومیا، رموز حمزه، نامه بومسلماچون (

ها و اخـلاق نیـک جـوانمردان، تـا برخـی       منعکس شده و وصف مردانگی) نامـه  سیاستو  نامه قابوسمانند (اسلامی 
ترین اثر عیـاري ـ    به عنوان کهن سمک عیار. صادق هدایت نیز ادامه یافته است داش آکلهاي امروزي چون  داستان

آمـوز و   انگیـز و حکمـت   هایی است که بر حسـب تصـادف بـا وقـایعی عبـرت      پهلوانی، حاوي سرگذشت انسان
این قصۀ عامیانۀ، به زبان ساده و رایج روزگار خود بازگو شده اسـت و در  . اند رو شده انگیز روبه گفتحوادثی ش

هـاي   آن جنبۀ پهلوانی، سلحشوري و حماسی، فراوان است، اما از دیدگاه تاریخی و خاستگاه اجتماعی با حماسـه 
 ـ   ـ ۀارانی اسـت کـه از میـان عام ـ   کهن متفاوت است و بیشتر شـرح چـالاکی عی  انـد و بـا اندیشـۀ     ردم برخاسـته م

 . اند هاي اجتماعی و دستگیري از ستمدیدگان، هنرنمایی کرده ستیزانه، در رفع نابسامانی ستم
مشخص شود و میزان مطابقت آن با برخی انواع  سمک عیاردر این پژوهش قصد بر آن است که نوع ادبی 

 . ادبی، تبیین گردد



 حماسه یارمان  ، 3سمک عیار
پردازان زمان به  فرامرز بن خداداد بن عبداالله الکاتب الارجانی، این کتاب را در قرن ششم از زبان یکی از قصه

 . القاسم شیرازي، تحریر کرده است بن ابی صدقۀنام 
ن در ایران و ممالک مجاور، از حلب تا چین، ترتیب داده شده و بیشتر قهرمانانِ آن اهاي این داست صحنه

روز، کاوه، گندمک، شغاد، مهران، و زنانی  شاه، اشک، فرخ هایی چون خورشید یل ایرانی دارند؛ نامهاي اص نام
 ... پري و  دخت، سیمینه، ماهستون، مه چون مردان

آور این داستان که در شجاعت و تدبیر و نیرنگ سرآمد همه قهرمانان است، سمک نام دارد که نام  پهلوان نام
وي دلباخته دختر شاه . سمک در خدمت خورشیدشاه، پسر شاه حلب، است. ایران بود رایج در برخی از نواحی

 . پري، شده و سپس به جنگ شاه ماچین رفته است چین، مه
مسجد و وجود  نهاي غیراسلامی، ساخت ملوك الطوایفی جامعه، نبود به نظر مهرداد بهار، وجود نام

دهد این اثر اسلامی  سراسر کتاب، شواهدي است که نشان میخواري همگانی و دفن مردگان با تابوت در  شراب
  )194: 1382کربن (. پیش از اسلام و به احتمال زیاد اشکانیان است ةنیست و مربوط به دور

توان دریافت که  ، می...)سنجر، قزل ملک، ارغون و(هاي خاص ترکی که در متن کتاب آمده  چنین از نام هم
 . از اواخر دورة سلجوقی نیستتاریخ تدوین این قصه، پیش 

اري، اصول تربیت، اخلاق و رفتـار، آداب و رسـوم و مقـررات    هاي عی توان به سازمان با خواندن این کتاب می
پـی بـرد و بـا طبقـات     ... ها، مقام اجتمـاعی آنهـا و    جویی و تدابیر اران، اسباب و ابزار کار، چارهسلسله مراتب عی

... بینـی و   هاي جنگی، تشریفات عروسی، داروها، طالع ها و نیرنگ اغل، لشکرکشیها، مش گوناگون جامعه، پوشش
 . آشنا شد

توي این کتاب، که اتصال کلی در همۀ آنها رعایت شده، بسیار گیرا و دلنشین و  ردهاي تو  موضوع داستان
 . افزون بر آن حاوي بسیاري از اطلاعات دوران پیش از مغول است

کرده و  هاي دیگر نقل می گویان روزگار، آن را به شیوة داستان گشته و قصه ن به زبان میاین داستن رایج، زبا
  4 .اند آورده حتی آن را به نظم هم درمی

ی، ایثار، لوق وفاداري، درست. هدف اصلی در این داستان، ترویج خلقیات نیکو و فضایل انسانی است
جا که طرح این  گیرد، اما از آن فداکاري، و عواطف انسانی در برابر خیانت، دروغ، ستم و بداندیشی قرار می

 . گذارد تري بر مخاطب می نکات به صورت پندنامه نیست، تأثیر عمیق
ز نوع تا مرگ رستم، ا شاهنامه فردوسیو بخش دوم  حسین کرد شبستريرا مانند  سمک عیاربرخی محققان 

هاي حماسی پهلوانی، حالات و رفتارهاي  آنان بر این باورند که این داستان. دانند هاي پهلوانی می حماسه
هاي اساطیري، معمولاً با  داستان. کند و شامل دو نوعِ اساطیري و تاریخی ـ مذهبی است پهلوانان را بیان می



هایی  هاي تاریخی مذهبی، همان حماسه انداست. هایی چون رستم، اسفندیار و سهراب همراه است شخصیت
شکل دینی آن به اوج خود  ،هستند که از قرن ششم به بعد در ادب فارسی رواج یافتند و در دورة صفویه

  )141: 1379داري  و تمیم 59: 1373سا یشم(. سوسیرط نامه سمک عیار و داراب، اسکندرهاي  رسد، از جمله داستان می
تا چه میزان  سمک عیارحال باید دانست حماسه چیست؟ عناصر حماسی کدامند؟ و اطلاق حماسه بر 

 صحیح است؟ 
حماسه در واقع نوعی شعر است که در آن از . واژة حماسه، در لغت به معنی دلاوري، شجاعت و رجز است

 . رود ها سخن می ها و دلیري جنگ
ها و  ها و جنگ و مردانگی ی غالباً به شعر، در وصف پهلوانیهای حماسه، یکی از انواع ادبی و داستان«

  )24: 1369صفا (» .باشد، به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها گردد افتخارات قومی و ملی و نژادي می
این . شدت مورد توجه مردم و لازمۀ اصلی ایجاد این نوع ادبی بوده است اي رزمی بهه در حماسه، قدرت

هاي معنوي یا اخلاقی  ها معمولاً حاصل ارزش حماسه. شده است لّی میحپهلوانان مت ةوار در چهر هالهشرایط 
  )16: 1377شالیان (. خاص هستند

 5عناصر اصلی حماسه
هایی هستند که اگر در اثري موجود نباشند، آن اثر خاصیت حماسه بودن خود را از دست  این عناصر، ویژگی
 : از جمله. حماسی بودن آن، به شدت کاسته خواهد شد خواهد داد یا از میزان

 روایی بودن . 1
حماسه بدون روایت یک داستان . حماسی است ۀترین عناصر ساختاري یک منظوم روایی بودن از مهم

 :شود گونه آغاز می این عنصر را داراست و داستان بدین سمک عیار. شود تاریخی یا افسانه متحقق نمی
  )1: 1356جانی را( ... پنج سال برسید، چنان شنیدم که و ننده این کتاب، فرامرز، که چون عمرم به بیستک چنین گوید جمع

 نبرد و کشاکش و ستیز . 2
هـاي ملـی ایـران،     در حماسـه . هاست حماسه درواقع روایت جنگاوري. شود اي بدون نبرد خلق نمی هیچ حماسه

صورت مبارزه قهرمانانِ خوبی و نیکی بـا نمادهـاي بـدي،     نبرد اصلی میان خیر و شر است که در طول حماسه به
 . افتد اتفاق می... اهریمن، دیو و 

هاي بزرگ با دشمن بیگانه و ملل دیگر است نه جنگ بین اقوام  هاي حماسی، جنگ ترین نوع جنگ شاخص
 . هاي داخلی یک ملت، چندان جذاب نیست و قبایل یک ملت؛ زیرا جنگ

به   هی است یا تنوها یا به شکل گر این جنگ. ، اوج حماسه، نبرد میان ایرانیان و تورانیان استشاهنامهدر 
. دن عنصر قهرمانی، نسبت به نبردهاي گروهی اهمیت بیشتري دارندنبردهاي تن به تن، به دلیل برجسته کر. تن
و ...) افزا و  پري، روح شغاد، مه  روز، شاه، سمک عیار، فرخ خورشید(هم جدال میان دو گروه خیر  سمک عیاردر 



فضایل از سویی، در سراسر داستان،  .توان نادیده انگاشت را نمی...) مهران وزیر، قزل ملک، دایه جادو و (شر 
در برابر رذایل انسانی چون ... دوستی، دیگرخواهی، به سر بردن پیمان و  انسانی چون راستی، وفاداري، نوع

 . گیرد قرار می... دروغ، خودخواهی، ظلم، عهدشکنی و 
 گرایی  قهرمان. 3

رمانان هاي حماسی، حول محور قه حوادث در داستان. هاي اصلی هر حماسه، وجود قهرمانان است از ویژگی
 . ن و وجود پیرنگ، به وجود قهرمانان وابسته استاچرخد و استحکام داست می

در هر اثر حماسی، یک قهرمان اصلی وجود دارد . حماسه است بهاي مخاط قهرمانان در واقع تجسم آرمان
ها، قهرمانان فرعی نیز وجود  افزون بر قهرمان اصلی، در بسیاري حماسه. گیرد که مدار حوادث مهم قرار می

تواند شخصیتی  قهرمان اصلی می. کنند ها یاري می دارند که قهرمان اصلی را در رسیدن به اهداف و آرمان
 . دارند ها مردم یادش را گرامی می که در طول قرن) مثل رستم(ایندة ملت باشد محبوب و نم

ه باشد که به تمام هنرها و اش رود قهرمان داستان باید خورشید گمان می 44از ابتداي داستان تا صفحه 
ا، ه جا اثري از سمک عیار نیست و تمام دلاوري تا این. کمالات آراسته است و قطب وقایع داستان است

 . شاه است ها، از آنِ خورشید ها و شجاعت ها، تیراندازي جنگاوري
شود و از  گردد و زین پس اوست که مدار ماجرا واقع می یدر ادامۀ داستان، نقش سمک عیار آشکار م

گردد و سمک عیارـ قهرمان اصلی  شاه به شخصیت فرعی بدل می رود، خورشید هاي وي سخن می دلاوري
 . اوست داستان ـ در خدمت

آن جوانِ نمدپوش که : این سوار چه کس است و این پیادگان کیانند؟ خواجه سعد گفت: شاه از خواجه سعد پرسید خورشید... 
  )44: 1356ی نارجا(خوانند  خنجرها در یمین و یسار فرو برده، سرعیاران است و او را سمک عیار می

که او قهرمانِ اصلی داستان  مطلبی بیان نشده، حال آن  که از تولد، کودکی و نوجوانی سمک عیار، جالب آن
است، ولی از پیش از تولد، و چگونگی پرورش و هنرآموزي خورشیدشاه، سخن به تفصیل آمده است، در حالی 

شاه را  شاید همین عامل باعث شده است تا برخی چون دکتر خانلري، خورشید. که او قهرمان فرعی است
  )مقدمه: انهم(. قهرمان اصلی بنامند

درخشد و با این بهانه،  شود، شخصیت سمک عیار می پري، درمانده می شاه از وصال ماه هنگامی که خورشید
که قهرمان  بنابراین در این .شاه به وي نیازمند است یابد که خورشید یابد و خواننده درمی در داستان تجلی می

 . اصلی کیست، تردید وجود دارد
 اغراق و مبالغه . 4

ی است که حماسه با پدیدارهاي هجوهر حماسه است، بدی«هاي اصلی حماسه، اغراق است که  از دیگر ویژگی
 ةماسه از آن، در حکم تهی شدن آن از جوهرحیري و کردارهاي پهلوانی سروکار دارد، لذا خالی بودن طاسا



  )41: 1372حمیدیان (» خویش است
یعنی ارایۀ مستقیم حالت یا . در مجموع، اغراق یعنی بیان حالت با وصف، اگرچه از شیوة منطقی برخوردار باشد«

دهد، از وضع  صفتی باشد، با این تفاوت که در اغراق، آن صفت یا حالت، با تعرضی که ذهن گوینده انجام می
  )137: 1375شفیعی کدکنی (» .شود تر می شود یا بزرگ تر می کند، کوچک طبیعی و عادي که دارد، تغییر می

به عنوان مثال،  .خورد چشم می مبالغه و اغراق در اعمال و اوصاف و وقایع به سمک عیار، در سرتاسر داستانِ 
زند، به  شود، سمک به راحتی بر خزاین شبیخون می سالگی، در تمام علوم استاد می شاه در چهارده خورشید

 ... کشد و  خواهد، می رهاند و هر که را می شود، بندیان را می میشاه چین  رآسانی وارد قص
 خوارق عادات . 5

زند یا در جریان روایت  العاده و غیرطبیعی است که از قهرمان سرمی منظور از خوارق عادات، اعمال خارق
انگیزد؛  ن را برمیقهرمان حماسه با اعمال غیرطبیعی خود، حس شگفتی و اعجاب مخاطبا. افتد اتفاق می  داستان،

 . آید هاي معمولی برنمی که از عهدة انسان... اعمالی چون کشتن دیو، شیر، اژدها و 
العاده، اغلب موجب لذت و قبول خاطر است و گواه صادق این دعوي آن است که تمام خلق وقتی  امور خارق«

کوب  زرین(» .ب لذت و قبول خاطر گرددافزایند تا سب اي را نقل کنند، از پیش خود چیزي درمی خواهند واقعه می
1343 :100(  

هاي تاریخی یا حتی پهلوانی به چشم  اي، به یقین بیش از حماسه هاي اسطوره العاده در حماسه امور خارق
 . خورد می

سیمرغ، که خود مرغی  ،اي به عنوان مثال در واقعه. نیز قابل ملاحظه است سمک عیاردر  یعناصر فوق طبیع
. گذراند گیرد و از شهرها و دریاها می دهد و او را برمی است، به طرز عجیبی سمک را نجات می اي افسانه

و یا  )95:  3همان، ج (کند  گرداند و پرتاب می یا شیر چنگال، اسب را بر دوش می )553ـ  548: 2، ج1356جانی را(
  )102 :2همان، ج (. خورد که فتاح، سیاه مردمخوار، آدمی می آن
 لحن حماسی و زبان پهلوانی و فاخر . 6

الفاظ کهن، اسامی قدیمی و واژگان خشن و مطنطن، موسیقی و لحن کلام . زبان حماسه، فاخر و باشکوه است
 . کند را حماسی می

طـرز انشـاي آن همـان شـیوة     . نثر داستان، بسیار ساده و روان است. ، زبان، فاخر و باشکوه نیستسمک عیاردر 
به عبارت دیگـر،  . آمیز ادیبانۀ منشیان آن روزگار است هاي تکلف دور از آرایش گویان قدیم و به صهسخنوران و ق

، استعمال کلمـات و جمـلات رایـج    بدر این کتا ،بنابراین. گونه که داستان را شنیده، به قلم آورده است راوي آن
  )241: 1372یوسفی (. شود در زبان محاوره فراوان دیده می

توانـد   ها هم نمی یز به هیچ رو حماسی نیست و اغراق و مبالغه و حتی استفاده از انواع و اقسام سلاحلحن ساده ن



 . به حماسی شدن لحن کمکی کند
از طریق زبان، الفاظ منتخب، چگونگی کلمات و ترکیبات و جملات و نحوة ادا و موسیقی، به خواننـده  «لحن که 
د فضاي حماسی نیز تأثیر اشکوهمند و فاخر نیست و در ایج سمک عیار، ، در)ذیل لحـن : 1371داد (» شود منتقل می

 . بسزایی ندارد
 بینی  پیشگویی و آینده. 7

در . هـاي متـون حماسـی اسـت     خبر دادن از آینده، به وسیلۀ خواب یا رویا و یا از روي کواکب، از دیگر ویژگی
سـام، زنـده   شـاهنامه،  در . شـود  هد داد، بـاخبر مـی  این حالت، قهرمان، از حوادث و اتفاقاتی که در آینده رخ خوا

هـاي   بیند و جاماسب، کشته شدن اسفندیار به دست رستم را از روي زیـج  کوه، به خواب می بودن زال را در البرز
 . کند کهن پیشگویی می

شـد کـه   شاه، از حساب فلک پیشگویی کرد که شاه داراي فرزندي خواهد  نیز، هامان، وزیر مرزبان سمک عیاردر 
بینی مصایب بـرادرش،   شاه و پیش ، همچنین خواب دیدن خورشید)21: 1356جانی را(تخم آن از عراق خواهد بود 

  )100: 2همان، ج(. شاه و خواب ترسناك سمک دربارة آیندة خورشید )600: همان(روز  فرخ
 وجود جادو.  8

سمک در داستان . آورند خوان خویش، زن جادو را از پا در می ، رستم و اسفندیار، هر کدام در هفتشاهنامهدر 
: همان(. شاه و سمک شوند نه لشکر خورشید ، همواره دشمنانند که به جادوگرانی مانند صیحانه متوسل میعیار
 )249ـ 221

درماندگی و شکست سپاه در شاهنامه نیز  استمداد خصم از جادوگران نیز بیشتر از سرِ اضطراب است و هنگام
 . جادوگران از جمله دشمنانند

 آزمون، امتحان، ابتلا . 9
 . ترین محک و معیار قضاوت براي شناخت ماهیت، هستی و توان افراد انسانی است این عنصر، مهم

امتحان، امري نهادینه و  ، مسألهشاهنامهدر . ها سرافراز بیرون آید قهرمان حماسه باید آزموده باشد و از آزمون
 سمک عیارآورد و این امر در  را به یاد می شاهنامههاي مهم در  گذر سیاوش از آتش یکی از آزمون. می استئدا

پري باید از بوتۀ آن سرافراز بیرون  نمونۀ بارز آن، آزمونی است که خواستگارانِ مه. شود نیز به وفور مشاهده می
ارجانی (. ، دایه جادو است ـ که نامش شروانه است ـ یا آزمودن جوانمردان قصاببرگزارکنندة این آزمون. آیند

  )254ـ  249: 1356
 سیر و سفر . 10

هایی که اگر در  شود، عناصر فرعی حماسه هستند؛ یعنی ویژگی این عنصر و عناصري که پس از این ذکر می
عنصر حرکت و سلوك در حماسه بسیار مهم . کنند منظومۀ حماسی نباشند، آن اثر را از دایرة حماسه خارج نمی



ها، سرانجام به  ب و دشواريهاي طولانی و تحمل مصای قهرمان یا قهرمانان حماسه، با طی مسافرت. است
خوان رستم و اسفندیار از  هفت. کنند رسند و لطف و لذت پیروزي را در چشم خواننده بیشتر می موفقیت می

 . اند این دسته
شاه از حلب  نیز سفر خورشید سمک عیاردر . ، قهرمانان همواره در جنبش و حرکت و تکاپو هستندشاهنامهدر 

این . بر عنصر سفر استوار است سمک عیاراساس قصۀ . دي براي این مدعاستشاه... به چین و ماچین و 
بخشد، یعنی خواننده را در حالت شک  عنصر به همراه عنصر آزمون و جدال، حالت تعلیق را در قصه شدت می

هد دارد که از خود بپرسد که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آخرش چه خوا دهد و او را وامی و انتظار قرار می
 . هاي خود، خواندن داستان را ادامه دهد کند که براي یافتن پاسخی براي پرسش گاه او را مجبور می شد؟ آن

رسد که کنجکاوي خواننده، با تشویق وي دربارة سرنوشت شخصیت اصلی داستان،  تعلیق، زمانی به اوج می
  )31: 1370سلیمانی (. گره بخورد

غلب همدردي خواننده را به اهاي داستان،  اصلی یا یکی از شخصیت شخضیت«تعلیق یعنی به عبارت دیگر، 
مندي به دانستن عاقبت کار، خواننده را  همین علاقه. مند شود هخود جلب کند و او نسبت به سرنوشت وي علاق

  )85: 1380میرصادقی (» .دارد، چنین کیفیتی را تعلیق یا هول و ولا گویند گرانی نگاه می در حالت انتظار و دل
 ها  استفاده از انواع سلاح. 11

جنگ و جدال خود . شود ها به کار گرفته می تن، انواع سلاح به هاي تن ویژه در جنگ در نبردهاي حماسی، به
هاي گوناگون رزمی، به هیجان و  قهرمانان با استفاده از سلاح. هاست نِ استفاده از اقسام مختلف سلاحمتضم

 . افزایند کشش ماجرا و جذابیت داستان می
هایی است که استفاده از آنها  از جمله سلاح... ز، کوس، علم، بوق، آهن، پولاد، نیزه و رکارد، کمند، سوهان، گ
  )190ـ  152و  93: 1، ج1356ارجانی (است  در این داستان، مشهود

 رجزخوانی . 12
هاي شخصی و  رجز در اصطلاح، بیان مفاخرات و دلاوري. هاي بیشتر متون حماسی است این عنصر، از ویژگی

هاي خود و  ها و جنگاوري در میدان نبرد، قهرمان رو در روي دشمن، با آواز بلند به شرح دلاوري. نژادي است
گیرد و سرانجام، جنگ را با پیروزي خود و شکست  یپردازد و او را به تمسخر م زبونی حریف می بیان ضعف و

 . داند دشمن قرین می
. تن بوده و در تضعیف روحیۀ دشمن، نقش بسزایی داشته است به رجزخوانی درواقع مقدمۀ نبردهاي تن
 . یابد نیز در بسیاري موارد نمود می عیار سمکاست و در  شاهنامههاي  رجزخوانیِ قهرمانان، از زیباترین قسمت

اید؟ کیست که او را پیمانه عمر پر گشت یا بخت از  ه اي پهلوانان چرا بازماند :شاه آمد، آواز داد خورشید رشکلبرابر قلب ) قطران(
 ... او در رمیده؟ گو در میدان آي تا ساعتی خود را برآزماییم



 کنی؟ بیاور از مردي تا چه داري؟  اي پهلوان، چیست این همه نعره و فریاد که می: گفت. بانگ و نهیب بر وي زد) سنجام(
داري  کردن و دعوي محال و به بازوي خود غره گشتن؟ پنداري که در مردي و میدان چیست این همه اشتلم: فرخ روز گفت... 

  )167ـ  166: 1356الارجانی (کردن چیست؟  این اشتلمچیزي دانی؟ بیاور از مردي تا چه داري؟ 
برخوردارند و در پدید آوردن لحن حماسی، نقش  ی، از بار حماسی اندکسمک عیاراما رجزهاي موجود در 

را  شاهنامههایی بزرگ چون  با مفاخره آمیخته نیستند و از این نظر، توانِ مقایسه شدن با حماسه. چندانی ندارند
 . افزاید هاي گوناگون، بر موسیقی غراّي کلام می ، مفاخره و رجزخوانی، از زبان شخصیتاهنامهشدر . ندارند

 : بیژن به گیو
ــژنِ گیـــــوِ لشک  ــنم بیـــ ــکنرمـــ ــن     شـــ ــلانم ز تــ ــوك را بگســ ــر خــ  ســ

 )100: 5، ج1965فردوسی (
 : بیژن به گرسیوز

ــان   کـــه مـــن بیــــژنم پـــور کشــــوادگان    ــان و آزادگـــــ ــر پهلوانـــــ  ســـــ
 )287: همان( 

 : یا حتی منیژه به رستم
ــاب    منیـــــژه مـــــنم دخـــــت افراســـــیاب ــم آفتـــ ــده رخـــ ــه ندیـــ  برهنـــ

 )974: همان( 
 خطر کردن و ماجراجویی . 13

 . مشهود است سمک عیارهاي فرعی حماسه است که در داستان  دیگر ویژگیاز این عنصر 
شتابد و در نبردهاي خطرناك با دشمنان  ها، به رویارویی خطرات بزرگ می ا به جان خریدن دشواريبقهرمان 

 . آید جوید و معمولاً پیروز از میدان به در می شرکت می
 . شود بخشد و باعث تأثیر ماندگار وقایع بر ذهن خواننده می خطر کردن هیجان داستان را فزونی می

 ابهام در زمان و مکان . 14
جا که  از آن. شود نیز دیده می سمک عیارخورد، در  هاي اصیل و اساطیري به چشم می این عنصر که در حماسه

. گیرد ها را در بر می ها و مکان هاي بشري هستند، بنابراین همۀ زمان و خواست فگاه عواط ها، تجلی حماسه
تر  تر و نمایان یک، زمان و مکان روشنهاي تاریخی نزد شویم و به حماسه هاي اصیل دور می هرچه از حماسه

 . شود می
در حالی که بیشتر  ،آید از چین و ماچین سخن به میان می. ناپیداست سمک عیاررد پاي زمان و مکان در 
هاي ایرانی دارند و آداب و رسوم چین و ماچین و حلب و عمان و ارمنستان نیز  شخصیت هاي داستان، نام

طور کامل  تر از زمان و زمان به در این داستان نیز، مکان، واضح. ج در ایران استگویی همان آداب و رسوم رای
 . نامعلوم است

 گري  چاره. 15



بیند، به حیله و چاره متوسل  دادن دشمن را با زور بازو و دلاوري ممکن نمی گاه که شکست قهرمان داستان آن
شده و مثبت قهرمانان  هاي پذیرفته دشمن، از ویژگیحیله و مکر در جنگ با . شود تا دشمن را از پا درآورد می

 . آورد کشد و از پا درمی قهرمان با استفاده از نیروي اندیشه، دشمن را غافلگیر کرده، به دام می. حماسی است
در نبرد رسم و سهراب، پس از پیروزي نخستینِ سهراب بر رستم، رستم با تکیه بر تدبیر، جان خویش را از 

 . افکند و در نبرد بعدي، سهراب را به خاك میمرگ رهانده 
رایی یکدیگر و با تمسک به حیله و مکر و با  فکري و هم شاه و سمک عیار، با هم نیز خورشید سمک عیاردر 

تواند شروانه ـ دایۀ  وسیله می آورند و بدین شاه را به شکل دختري مطرب درمی فزا، خورشیدا پیشنهاد روح
 . ز پایه در بیاورند و بندیان را آزاد سازندپري ـ را ا جادوگر مه

 خواهی   آرمان. 16
هاي عقلی و  ها یا از نوع جواب دادن به دغدغه آرمان. اند خواهانه و ارزشی بیشتر نبردهاي حماسی آرمان

 ). اسفندیار با ارجاسب(و یا مذهبی ) هاي ایران با توران جنگ(یا ملی و وطنی ) گیلگمش(اند  فلسفی
. گردند شوند و کهنه نمی ها حفظ می ها را در خود نهان دارند، در طول قرن هاي حماسی که آرمان ملت منظومه

اران، قصد به دست آوردن دختر شاه را دارند، این قصد براي آنها جا که گروه فرودست عی از آن سمک عیاردر 
 . ، بر سرِ زن یا کنیزك استسمک عیارنبردها در . در حکم آرمان است

  )145: 1356ارجانی (. کشیم همه سرگردانی از بهر وي می دختر شاه به ما رسید که این. ..
 راز و سر . 17

سمک عیار، در سراسر . همان معناي لغوي و برداشت عام از کلمه است مراد از رازداري و محرم اسرار بودن،
هاي حقیري چون مهران  کنند و تنها انسان ها رازدارند و همدیگر را به رازداري دعوت می بسیاري از شخصیت

 . سازند و محرم اسرار نیستند با  دشمنان می... وزیر و 
بیش عناصر حماسی را داراست، از نظر کیفی، در کاربرد این  و از نظر کمیت، کم سمک عیارهرچند داستان 

 . چندانی نداشته است عناصر، توفیق
 : ، به شرح زیر استسمک عیاردلایل عدم اطلاق حماسه بر 

آیند، نمایندة قوم یا  هاي اصلی، ابرمردانی هستند که مظاهر قدرت به شمار می هاي ملی، شخصیت در حماسه -1
ها  صیتشخسمک عیار، کنند، اما در  ملتی هستند، براي تثبیت نظام موجود و هدایت و حمایت قوم تلاش می

ویژه فرودستان، هستند و بسیاري از کارها به همت ایشان انجام  بیشتر از طبقات گوناگون عامۀ مردم، به
 . پذیرد می

. مردم و طبقات فرودست اجتماع است ۀتجلی فضایل انسانی در عام ،بینیم درواقع آنچه در این داستان می
دتر از اعمال خطیر بسیاري از بزرگان و قهرمانان بسا ارجمن هاي بشري در میان این گروه گمنام چه ارزش



آنچه . شوند العاده جسمانی ستوده می تر به نیروي خارق اند، ولی کم نثاري آماده اینان براي هر نوع جان. باشد
 . شود، وجدان انسانی، اخلاق نیک و جوانمردي است برانگیز آنها می هاي تحسین باعث خدمت

زن، جوانمرد قصاب،  افزاي رامشگر، گیلک مطرب، چابک مشت هایی از تودة مردم چون روح شخصیت
ها ندارند، زیرا  خورند، به هیچ رو راهی در حماسه که در سمک عیار فراون به چشم می …سمور طباخ و 

سنگین و اسامی، قدیمی و مطنطن هستند و الفاظ، . حماسه سبکی عالی و زبانی فاخر و باشکوه دارد
در حماسه به هیچ رو پسندیده  …ها یا الفاظی چون نباش، جراح، قصاب و وجود شخصیت. حماسی

گرچه همین امر، در رمان یا قصه بسیار . سازد نیست؛ زیرا حماسه را مبتذل و از جوهرة خویش خارج می
 . دشایسته و مطبوع است و در تکامل، زیبایی، و موفقیت قصه یا رمان، نقش اساسی دار

فقدان لحن حماسی که خود زاییدة عواملی چون وجود اسامی قدیمی قهرمانان، آوردن کلمات عجین با  -2
 . است... هاي وصفی مقلوب، تشبیهات حماسی فراوان و  حماسه، وجه

شیوة پرداخت نویسنده . اي نیست که لحن را جدي و حماسی کند گونه ، بهسمک عیارتوصیفات حماسی در 
در این اثر، ذکر آلات و ابزار جنگی، توصیف نبرد و حتی اغراق نیز . اننده، لحن را دریابدشود خو باعث می

ها و شیوة بیان آنها نیز هرچند جدي، اما  لحن شخصیت. کند توجهی به حماسی شدن لحن نمی کمک شایان
 . حماسی نیست

جا که دو طرف جدال،  آنشود، از  دیده می سمک عیارجاي  ز، در جايیهرچند عنصر جدال و کشاکش و ست -3
لازم به ذکر است که . آید چنان که باید بر سر شوق نمی شود و آن اند، مخاطب برانگیخته نمی افرادي بیگانه

اگر هم تا . ، بسیار ضعیف استسمک عیارعنصر برانگیزانندگی خود از اهداف مهم حماسه است که در 
خواهی را  حماسه باید حس وطن. نه ملی و قومی. ستحدودي برانگیزاننده است، مربوط به عواطف انسانی ا

گرایی او را به جنبش و جوشش درآورد که  پرستی و ملیت ور سازد و عرق وطن در وجود مخاطب، شعله
، در هر جا و هر زمانی که باشند، ستایشگر و جانبدار اویند، سمک عیارمخاطبان . فاقد آن است ،سمک عیار

زیرا سرشت انسانی همواره وفاداري و دادگري و جوانمردي را بر خودخواهی و ستم و بداندیشی، ترجیح 
 . دهد، بنابراین سمک عیار متعلق به قوم، گروه یا نژادي نیست، بلکه مربوط به نوع بشریت است می

تن   کند، اسفندیار، رویین رستم، بیش از پانصد سال عمر می. بیعی و فوق انسانی استقهرمان حماسه، فراط -4
هاي ناچیز قواي فوق طبیعی؛ از  ، قهرمان، انسانی کاملاً معمولی است با مایهسمک عیار، اما در ...است و 

 . سویی قهرمان حماسه، ملی، نژادي و قومی است و قهرمان سمک، قهرمانی انسانی
، از چین و سمک عیارگیرد، اما در  ، همه آفاق را دربرمیشاهنامهصحنۀ . ماسه، سراسر گیتی استقلمروي ح -5

 . حماسه را دربردارد ۀتر از عرص اي بسیار تنگ آید و محدوده سخن به میان می... ماچین و حلب و 
ه فضا، برداشت عاطفی و ذهنی از زمینۀ اثر است و گا. ، فضایی حماسی نیستسمک عیارفضاي  -6



در سمک عیار، . شود پردازي و طرح و پیرنگ، سبب ایجاد فضا می ها، لحن، شخصیت گوها، توصیف و گفت
براي دریافت علت این امر باید . آورد مجموعه عناصر داستانی، فضاي حماسی را در ذهن مخاطب پدید نمی

 . جو کرد و به تک تک عناصر داستان، نگاهی دوباره و علت را در آن جست

هاي طولانی و  مبارزات قومی در زمان رهاي ملی، از جهات فرهنگی، بیانگ توان گفت حماسه موع میدر مج
در مقابل، روایات . ها، نشان دادن برتري نژادي یک قوم است هدف اصلی در این مبارزه. اند مشخصنابیشتر 

هاي تخیلی  ر قصههدف د. هاي مشخص است هاي محدود و مکان پهلوانی، بیشتر، مقطعی مربوط به زمان
 . ها براي برپایی عدالت و جوانمردي است پهلوانی، بیشتر بشري است، نه قومی و مجموعه تلاش

توان آن را رمانس به شمار آورد، زیرا رمانس،  ، ولی نمی)29: 1368براهنی (. اند را رمانس نامیده سمک عیاربرخی 
ها و اعمال  هاي رومیایی، دربارة شوالیه عوام، یعنی زبانمیلادي به زبان  12و  11هایی بود که در قرون  داستان

  )110: 1373شمیسا (. شد ها نوشته می محیرالعقول آنها در جنگ
انگیز و  در ردیف رمانس، به این دلیل باشد که مدار داستان، بر حول اعمال شگفت سمک عیارشاید قرار دادن 

، به همان میزان سمک عیارگرفته است، اما اطلاق رمانس بر  چرخد و عشق نیز در مرحلۀ دوم قرار آمیز می اغراق
، زیر نوع ادبی رمانس، متعلق به غرب است و دربارة لیلی و مجنونناصحیح است که اطلاق تراژدي بر منظومه 

 سمک عیاربهتر است به جاي رمانس، لفظ قصه را براي . ارانها، نه ملل شرق، از جمله ایران و عی شوالیه
 . ، زیرا قصه سالیان درازي است که با قوم ایرانی مأنوس بوده و همگان با آن آشنایندبرگزینیم
: 1373صفا (داند  هاي قرن ششم می دهند و آن را از بهترین رمان را در ردیف رمان قرار می سمک عیارگروهی 

پیش . آیا سمک عیار، یک رمان است؟ براي پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رمان یا داستان را تعریف کرد. )992
از این براي ایرانیان، داستان عبارت بود از حکایت و نقل و قصه و افسانه و سرگذشت، اما پس از آشنایی با 

داستان، به آن دسته از . )32: 1378زاده  جمال(اند  نظران، تعاریفی براي داستان آورده سرایی در اروپا، صاحب داستان
  آنها بر واقعیت غلبه دارد و موضوعات مورد توجه آنها، قۀآثار روایتی منثور اطلاق شده است که جنبۀ خلا

: 1371داد (. پردازد معمولاً تخیلی و ساخته و پرداختۀ یک ذهن خلاق است و به بیان امورِ حقیقی و تاریخی نمی
22(  
ترین قالب داستان است و منظور از رمان، بیشتر آن آثار داستانی است که به نثر  ترین و مهم وزه رمان، تازهامر

  )128: 1371وستلند (. نویسی دویست سال اخیر، آفریده شده باشد نوشته شده و بر طبق اصول رمان
هن بشر، تکامل فکر و اندیشۀ وي و شدن ذ زمان با پیشرفت و پیچیده هم. یافته قصه است درواقع داستان، تکامل

ها، وقایع و اعمال داستانی، تأویل پذیرتر  شود و شخصیت تر می مطابق نیاز او، عناصر داستان در قصه نیز کامل
 . اند عبارتی، قصه براي بشر دیروزي و رمان و داستان، براي بشر امروزي تدوین شده به. گردند می

 .گیرد در ردیف کدام نوع ادبی قرار می سمک عیارتوان دریافت  رمان، میهاي قصه و  ردن تفاوتماینک با برش



 
 هاي قصه و رمان تفاوت

ساله  70ـ  60گردد، اما داستان از عمري چندصدساله در غرب و از عمري  عمر قصه، به هزاران سال برمی -1
 . در ایران برخوردار است

نویس نوآور نیست  قصه. ذهن خلاق اوست ۀپرداختنویسنده امروز، مبتکر است و داستان یا رمان ساخته و  -2
 . هاست و اثرش، روایتی نو از شنیده

هایی در حول و حوش معنویت و  گیري ها بیشتر جنبۀ سرگرمی دارند یا شامل بعد اخلاقی و نتیجه قصه -3
 . اند کنندة واقعیت هاي امروز، منعکس که داستان کمال بشري هستند، در حالی

پرداز امروزي براي  خدمت ایجاد شگفتی یا تحسین در مخاطب است، اما تخیل داستاننویس، در  تخیل قصه -4
 .است... هاي متنوع و  پیشبرد عملی داستانی، خلق شخصیت

 . پردازد می... ها و  نویس به توصیف جزئیات وقایع، شخصیت نویس به توصیف کلیات و رمان قصه -5
کند،  ها را سست می لعاده است که شبکه استدلالی قصها بناي قصه بر کردار و حوادث و رویدادهاي خارق -6

 . علمی و معلولی منطقی براي حوادث است طاما داستان یا رمان، داراي پیرنگ استوار و رواب
پردازد که با  نویس در قصه ملموس است، زیرا به قضاوت دربارة اشخاص و صفات آنها می حضور قصه -7

  .نویسی امروز مغایرت دارد فنون داستان
ها  هایی که در قصه عبارتی، شخصیت به. در قصه، قهرمان و در داستان یا رمان، شخصیت اصلی وجود دارد -8

سم آرزوهاي بشري بودند که چون بشر در واقعیت به آنها دسترسی جکه انسان باشند، ت زیستند، بیش از آن می
 . ها بیابد کرد آن را در تخیلِ جاري قصه سعی می  نداشت،

ها در  شخصیت ،قصه ایستا هستند و خصوصیات خلقی و روحی ثابت دارند، اما در رمانهاي  شخصیت -9
پذیرند و گذشت زمان باعث دگرگونی آنها  گذارند، خود نیز از حوادث تأثیر می عین حال که بر حوادث اثر می

 . شود می
شوند، اما  ت تیپ مطرح میبیشتر به صور ،برند اي از افراط و تفریط به سر می هاي قصه، در هاله شخصیت ـ10

 . تري برخوردارند ترند و از تنوع فراوان تر و واقعی هاي رمان و داستان، متعارف شخصیت
گویند، ولی  ها مثل هم سخن می شخصیت. خورد ها کمتر به چشم می تناسب زبان با وضع اشخاص در قصهـ 11

 . ز استن از هم متمایاهاي داست امروزه، زبان و شیوة سخن گفتن شخصیت

ها، لحن  هایش کاملاً هماهنگ است، اما در داستان، به تعداد شخصیت ـ در قصه، لحن اثر با لحن شخصیت12
 . وجود دارد و لحن اشخاص از هم متمایز است

ها وجود  نویس بر حادثه، شخصیت و موضوع، ردپاي دقیق زمان و مکان، در قصه به دلیل تکیۀ اصلی قصهـ 13



ی و تصوري است، اما داستان وابسته به مقطع زمانی خاص است و عنصر مکان از ندارد و بیشتر فرض
 . هاي لازم آن است ویژگی

تر بوند و نتیجه از پیش معلوم بود، عنصر تعلیق  هاي قدیم ها، روایتی جدید از داستان که قصه به دلیل آنـ 14
العاده سعی در رفع این  خارق هاي نویس با گنجاندن رویدادهاي شگفت و شخصیت باخت و قصه رنگ می

 . آید کرد، اما امروزه، تعلیق از عناصر مهم داستان به شمار می نقصان و ایجاد تعلیق مصنوعی می
از آنجا . گیرد ها با دقت و هوشیاري بیشتري صورت می پردازي در رمان، به نسبت قصه هفضاسازي و صحنـ 15

 . شود تر خلق می تر و دقیق قعیکه صحنه، مرتبط با عامل زمان و مکان است، وا

 . حقیقت مانندي که امروزه حضورش در داستان، الزامی است، در قصه اهمیت چندانی نداردـ 16
 

  نتیجه
هاي دور است، ساخته و پرداختۀ یک ذهن خلاق نیست و بیشتر روایتی نو از  ، مربوط به زمانسمک عیارجا که  از آن-1

بیش تمام عناصر داستان را  و از سویی چون کم. نماید اطلاق رمان بر آن تا حدي نادرست می ،هاست؛ بنابراین شنیده
کند و  و تابع توالی زمان است، ساختارش بر پیرنگ استوار است و ابعاد گوناگون جامعه را در خود منعکس می ددار
 . توان آن را قصه نامید چنین حوادث آن تخیلی است، می هم

ویژه عیاران که  به ،از جمله ایران(هاست، نه ملل شرق  ادبی رمانس متعلق به غرب و دربارة شوالیهاز آنجا که نوع -2
زیرا قصه، . برگزیده شود سمک عیاربراي » قصه« لفظ ،، بهتر است به جاي رمانس)الناس ایرانی بودند اي از عوام طبقه
 . هاست که با قوم ایرانی مأنوس است و همگان با آن آشنایند مدت

بیش داراي عناصر حماسی است، از نظر کیفی، در کاربرد این عناصر،  و ، از نظر کمیت، کمسمک عیارهرچند، داستان -3
 . توفیق چندانی نداشته است

به کار رفته است، بهتر است آن را قصه پهلوانی ـ  سمک عیاربیش در  و به این دلیل که عناصر حماسی پهلوانی، کم-4
 . تخیلی بنامیم

 
 نوشت پی

اران، جوانمردانی ، عیفرهنگ فارسی معینگر هم آمده، اما به نقل از  به معنی دزد و حیله نامه دهخدا لغتعیار در  .1
 ... نواز بودند و  بودند آراسته به صفات انسانی که چالاك و ضعیف

د کمال فضایل و شد که داراي ح هاي اولیه اسلام، فتی در زبان عرب به شخص سخی و شجاعی گفته می در قرن .2
در واقع ). به نقل از فرانتس تیشنر 132: 1382کربن (شد  به این اشخاص فتیان یا اخیان گفته می. مکارم اخلاقی بود

اران در سرزمین ایران استفتیان در زبان عرب، معادل عی . 
 :براي تدوین این بخش به منابع زیر مراجعه شده است .3



 151ـ  141: 1363صفا ) الف
  245ـ  217 :1، ج 1358ی یوسف) ب
  992ـ  988 :1، ج 1373صفا ) ج
 مقدمه : 1356الارجانی ) د

 چـــه پرســـی از مـــن و نـــام نشـــانم    . 4
 

ــم     ــک دانـ ــانت، نیـ ــام و نشـ ــن نـ ــه مـ  کـ
 

ــرد یگانـــه  ــتی ســـمک، مـ ــه   تـــو خـــود هسـ ــتی یگانــ ــان هســ ــه مــــردي در میــ  بــ
 )189: 1373صفا به نقل از ( 

 : براي تدوین عناصر حماسی به منابع زیر رجوع شده است  .5
  1369صفا ) الف
  1374رزمجو ) ب
  1376کزازي ) ج
  1368مختاري ) د

ــوا   . 6 ــدم گـــ ــایش ندیـــ ــه از آزمـــ  بـــ
 

 گـــــــواي ســـــــخنگوي فرمـــــــانروا   
 

ــــیم بـــــود  هــــا آزمــــود   ســــپه را بــــدین گفتــــه    کـــــه در دل ز لشـــــکر ورا بـ
 )309:  8، ج 1965فردوسی (

 . براي تدوین این بخش به منابع زیر مراجعه شده است  .7
  60ـ  73: 1376میرصادقی ) الف
  33: 1373میرصادقی ) ب
 13ـ 11: 1376بهشتی ) ج
  216ـ  209: 1373شمیسا ) د
  35: 1372حمیدیان ) ه
  226: 1358یوسفی ) و
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